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جوانمرد «سال ثانیه» را ستود
«ســال  � نمایش  شــرق: 

به کارگردانــی   ثانیــه»، 
حمیــد پــورآذری، میزبــان 
کارگردان  جوانمــرد،  عباس 
بــود.  تئاتــر،  پیش کســوت 
عبــاس جوانمــرد پــس از 

پایــان اجــرا در پشــت صحنه نمایش حضــور پیدا 
کــرد و عملکرد بازیگــران جوان و گــروه نمایش را 
مورد ســتایش قرار داد. این کارگردان باســابقه تئاتر 
کشــورمان در بخشی از ســخنانش گفت: «معروف 
اســت که می گویند یک نمایش نامه خوب، نمایشی 
است که حرف آخرش را روی صحنه بزند. این حرف 
درســتی اســت. به نظر من هرچه نمایــش نوآورتر 
باشد، کار دســت اندرکاران نمایش افزون تر و بهتر و 
متعالی تر اســت». او در ادامه به یکی از خاطراتش 
درباره اجرای نمایش «آنکــه گفت آری، آنکه گفت 
نه» اشــاره کرد و گفت: «نمایش نامه ای مثل «آنکه 
گفت آری، آنکه گفت نه»، نوشــته برتولت برشــت، 
یک نمایش نامه نو اســت. من ایــن نمایش را اینجا، 
در تهران اجرا کردم. در کانــادا هم یک دوره  کلاس 
یک ســاله گذاشــتم و بچه های کلاس هــم این متن 
را کار کردنــد. همه دســت اندرکاران نمایش، حتی 
کارگردان هم در طول همین یک سال دوره دید. این 
نمایش نامه در ســه پرده اجرا شــد، یعنی یک پرده 
اضافه شــد. در تمرینات از حاضران پرســیدم که آیا 
با گفتن نه و برگشــتن به شــهر نمایش تمام است. 
گفتنــد: «نه». گفتم کــه باید روی همیــن کار کنیم. 
نتیجتا خود بچه ها پرده ســومی به کار اضافه کردند، 
که پرده بسیار خوبی شد».جوانمرد در مورد نمایش 
«سال  ثانیه» گفت: «کارهای آقای پورآذری از نوآوری 
اشــباع اســت و هضم این نوآوری ها برای بازیگر و 
تماشاگر زمان می خواهد. این کار شروع بسیار خوبی 
دارد، منتهــا باید یک مقــدار زمان بگــذرد تا بیننده 
بتوانــد جزئیات کار را تحلیل کند، این تحلیل بســیار 
لازم است و بی جهت و بی تحلیل هم نمی توان نظر 
داد. کار را که نگاه کنید، می بینید که پر است از ایماژ، 
پر اســت از اندیشــه و فکر جدید، مخصوصا حضور 
پرتعداد بازیگــران زن و بریده بریــده حرف زدن ها و 
حرکات بســیار معنی دار را باید به هم پیوند داد. من 
فکر می کنم با یک بار دیدن، این کار عملی نیســت».
جوانمرد ســخنانش را با این عبارات بــه پایان برد: 
«تئاتر کامل وجود ندارد، اگر باشــد، واویلاست. تمام 
اهمیت هنر این اســت که شــما به آن مبدأ نرسید و 
نمی رســید. معنی عشــق هم همین است، شما اگر 
به عشــق برسید، دیگر عشق نیســت، که آنجا بارگاه 
جدیدی است، اول عشق است و چه کسی است که 
بگوید تئاتر عشــق نیســت؟ تئاتر اصل عشق است. 
چون هنر شــعله جاویدان عشق است و به این دلیل 

ابدی است که شعله اش پایان نمی گیرد».

چهره روز

مجری برنامه «هفت» تغییر کرد
مدیر شــبکه ســه ســیما از تغییر مجــری برنامه  �

ســینمایی «هفت» و اجرا با رویکرد جدید این برنامه 
در آینده نزدیک خبر داد. غلامرضا میرحســینی، مدیر 
شبکه سه ســیما، درباره آخرین جلسه تصمیم گیری 
برای برنامه ســینمایی«هفت» گفت: در این جلســه 
بــرای اتاق فکر این برنامه ســینمایی بــه جمع بندی 
رســیدیم و قرار شــد که محتوا و مســیر این برنامه با 
رویکردهای جدید شــبکه سه ســیما تولید شود. وی 
با اعــلام این خبر کــه مجری برنامه «هفــت» تغییر 
می کنــد، افزود: در این جلســه بــرای انتخاب مجری 
هنــوز به جمع بنــدی نرســیده ایم امــا گزینه هایی از 
جمله چهره های قدیمی و همچنین شــخصیت های 
جدید آشــنا به ســینما وجود دارند که هنــوز نهایی 
نشده است. میرحسینی با بیان اینکه شبکه سه سیما 
 درصدد پخش زودتر برنامه ســینمایی «هفت» است، 
اضافه کرد: با برنامه ریزی انجام شده، ادامه این برنامه 
پرمخاطب ســینمایی حداکثر تا ابتدای مهرماه ســال 
جاری در همان ســاعت پخش می شــود و به صورت 

هفته ای یک بار روی آنتن شبکه سه سیما می رود. 

خبرسازان

اجرای نمایش کوشک جلالی در آلمان
علیرضا کوشــک جلالی روز ۲۴ ســپتامبر برابر با  �

دوم مهرماه سال جاری، نمایش نامه «شمال شرقی» 
را در شــهر کلن آلمان روی صحنه می برد.  علیرضا 
کوشــک جلالی، کارگــردان تئاتــر کشــورمان، کــه 
سال هاست ساکن کشــور آلمان است و نمایش های 
زیادی را نیز تاکنون در این کشــور روی صحنه برده، 
قصد دارد روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵، برابر با دوم مهرماه 
ســال جاری نمایش نامــه «شمال شــرقی»، نوشــته 
تورستن بوخشــتاینر، را به زبان آلمانی در شهر کلن 
روی صحنــه ببرد. این نمایش نامه کــه برنده جایزه 
«نمایش نامه نویسی الزه لســکر شولر» شده، بحران 
گروگان گیری در تئاتر مســکو در سال ۲۰۰۲ را از دید 
سه زن به تصویر می کشــد. نمایش «شمال شرقی»، 
کاری از گروه تئاتر «علی جلالی آنســامبل» محسوب 
می شــود که با کارگردانــی و دراماتــورژی علیرضا 

کوشک جلالی روی صحنه خواهد رفت. 

تماشا خانه

زندگی خصوصی هنرمندان 
هر  پیام ٥٥ تومان! 

۱- اگر وایبر، فیس بوک و... خبر و شایعات آنچنانی  �
منتشــر می کنند و در محترمانه ترین شکلشان، هرروز 
بزرگــی از جامعه فرهنگ و هنر را در فضای مجازی 
به خاک می ســپارند، معلوم نیســت ایــن پیامک ها 
(SMS) هــا را کجای دلمــان بگذاریم کــه گاهی با 
تیترهای اغوا کننده به شما پیشنهاد می دهد: «زندگی 
خصوصــی هنرمنــدان / هر پیام ٥٥ تومــان»؛ البته 
برخی شان  گران ترند مثلا ۷٥ تومان یا صد تومان که 
لابــد اطلاعات خصوصی تر را به ازای این مبالغ ارائه 
می کننــد! دیگر فکر کنم کار در ایــن وادی به جایی 
رسیده که هنرمندان یک خدابیامرز جانانه به نشریات 
زرد بدهکار باشــند، که لابد این روزگاران بازارشان به 
کســادی مفرطی گراییده اســت. تردیدی نیست که 
موج فزاینده رســانه های مجازی برای کشوری مانند 
ایران، موهبت اســت؛ از ســال ۱۳۱٦ که میرزاصالح 
«کاغذ اخبار» را منتشــر کرد، رسانه های دارای مجوز 
آن قــدر درگیر بایدها و نبایدهــای عجیب وغریبند که 
پــاک اعتماد جامعــه را از کف داده انــد، تیراژها به 
نســبت جمعیت کشــورمان گویای ناگفته هاســت؛ 
وقتــی از طنــز تلویزیونی تــا کاریکاتور یک نشــریه 
چندصد نســخه ای و حتی یک نریشــن چندثانیه ای 
یک فیلم، بهانه هایی بزرگ برای دلواپســی نسبت به 
اثر هنری می شــود و رسانه های رسمی را به ناچار به 
خودسانسوری ســوق می دهد، شاید آسیب های این 
رسانه های غیررســمی تلنگری به برخی بزند؛ شاید 
دست کم دوزاری ها را جا بیندازد که در فقدان فضای 
باز اطلاع رســانی و شفاف توسط رسانه های صاحب 
شناســنامه، چند صفحه بدون هویــت در این عصر 
انفجار اطلاعات، می توانــد آب را گل کند... حالا اگر 
شفاف ســازی خط قرمزها و دورشدنشــان از سلیقه 
محــوری غیرممکن اســت (!) کنترل ایــن پیامک ها 
که ممکن اســت؛ نکته جامانده دیگر اینکه به تعبیر 
نویسنده، دنیای مجازی به اعتبار صراحت بیان افراد 
در ابراز عقیده شان اکنون واقعی تر و حتی جذاب تر از 
دنیای واقعی اســت؛ کاش این دنیای مجازی را مثل 

دنیای واقعی خراب نکنیم! 

پشت بوم
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انتشار فیلم   کنفرانس های 
مرتضی حنانه

مرتضــی  � پســر 
انتشــار  از  حنانــه 
پدرش  کنفرانس های 
خبــر  یوتیــوب  در 
حنانــه،  علــی  داد. 
پســر این آهنگ ســاز 

و موســیقی دان، به ایســکانیوز گفت: «در ســال 
۱۳۵۸ کنفرانس هایی درخصوص موسیقی کشور 
برگزار شــد. اینها شــامل پنج کنفرانس بودند که 
برگزار می شدند».حنانه  نیاوران  در فرهنگســرای 
ادامــه داد: «ایــن کنفرانس ها به همــت زنده یاد 
فریدون ناصری برگزار شــده بود. در این کنفرانس 
مرتضی حنانه به نقطه نظرات جدید خود که طی 
۱۰، ۱۲ ســال تحقیق داشت، اشاره کرده است. این 
کنفرانس ها شــامل پنج کنفرانس و یک ســمینار 
بوده که متأســفانه امکان برگزاری سمینار فراهم 
نشد چون با جنگ ایران و عراق در سال ۶۰ تلاقی 
پیدا کرد. در این کنفرانس استادانی مثل مصطفی 
پورتراب، هوشنگ اســتوار، هرمز فرحی و بسیاری 
از هنرمندان موسیقی اصیل ایرانی حضور داشتند. 
ایــن کنفرانس هــا از نظر بار علمی بســیار خوب 
بودنــد بنابراین من ایــن فیلم هــا را از آنالوگ به 
دیجیتال تبدیل کــرده ام و تصمیم دارم در فضای 
یوتیوب منتشــر کنم».او در مورد نحوه انتشار این 
کنفرانس ها گفت: «تاکنون یک قسمت از این فیلم 
را منتشر کرده ام و تصمیم دارم پنج قسمت دیگر 
را به صورت ســریالی در یوتیوب خود تحت عنوان 
«کنفرانس استاد مرتضی حنانه» منتشر کنم و در 

اختیار علاقه مندان قرار دهم».

مضراب

شــرق: فریبرز لاچینی تا پایان هفته از بیمارستان 
مرخص می شود. روز گذشته تصویری از لاچینی 
روی تخت بیمارســتان با خبر کوتاه صدمه دیدن 
او در حادثــه آتش ســوزی در صفحات مجازی 
منتشــر شــد. پس از آن، خبرنگار «شرق» خبر را 
پیگیری کرد و مشخص شد این آهنگ ساز ایرانی 
به دلیل آتش ســوزی تاکنون مورد ســه جراحی 
قرار گرفته است، ولی خوشبختانه تا پایان هفته 
از بیمارستان مرخص می شــود. فریبرز لاچینی، 
نوازنــده پیانو و آهنگ ســاز قطعاتــی همچون 
«گل گلــدون من»، «قلک چشــات»، «ای وطن» 

و «لالایی» روز گذشته، ۱۲ مرداد 
مورد سومین جراحی قرار گرفت. 
الناز یوســفی، دستیار او، در مورد 
به  آخریــن وضعیــت لاچینــی 
«شــرق» گفت: «سومین جراحی 

نیز انجام شد. 
حــال او خــوب اســت و از نظر 
چشــم ها و دســت هایش دچار 
ســلامتی کامل اســت. تــا پایان 
هفته نیز از بیمارســتان مرخص 

خواهد شــد».او همچنین گفت که آتش سوزی 

آســیبی به دست های این نوازنده 
برای فعالیت در زمینه موســیقی 

نزده است.
لاچینــی روز جمعــه در اثــر 
انفجــار گاز در خانه اش در تهران 
دچار ســانحه آتش ســوزی و به 
بیمارســتان ســوانح و سوختگی 
مطهری انتقال داده شد اما برای 
رســیدگی بهتــر، به بیمارســتان 
دیگری که از نظر امکانات پزشکی 
مجهزتر باشد، منتقل شــد.فریبرز لاچینی متولد 

سال ۱۳۲۸ اســت. او در دانشگاه سوربن پاریس 
تحصیل کرده است. او علاوه بر ساخت موسیقی 
فیلم ها، با هنرمندانی مانند سیمین غانم، محمد 

نوری و...نیز همکاری داشته است.
لاچینــی عــلاوه بــر آهنگ ســازی در عرصه 
موســیقی متــن نزدیــک به صــد اثــر در قالب 
فیلم های ســینمایی و ســریال های تلویزیونی و 
خلق آلبوم های بســیار موفق پاییز طلایی، برای 
خواننــدگان پــاپ فراوانی هم ملودی ســاخته 
اســت. مهم ترین کارهای زنده یاد محمد نوری از 

ساخته های فریبرز لاچینی هستند.

وضعیت عمومی فریبرز لاچینی خوب است
آهنگ ساز «گل گلدون» در آتش

 پاســخ شــما بــه عذرخواهی  �
تئاتر  کارگــردان  رحمانیان،  آقــای 
«هامون بازها» در برابر نارضایتی تان 

از این اجرا چه خواهد بود؟ 
ایشان تشکر می کنم  از  به هرحال 
که به گلایه مــن، جواب دادند. البته 
من نگفتم نمایش ایشــان را دوست 
نداشــتم. فقــط گفتم ایــن نمایش 
به شــدت مغشوش اســت و تمرکز 
اجرائــی که  به هر حــال در  نــدارد. 
بهانــه اش فیلــم «هامون» اســت، 
جا داشــت کــه گهگاهــی تصاویر 
«هامــون» را می دیدیم و صدایش را 

می شنیدیم. 
 دعوت از شــما و دیگر عوامل  �

تئاتر  «هامــون» برای تماشــای 
صورت  چطــور  «هامون بازهــا» 

گرفت؟ 
وقتی مــن و آقای تورج منصوری 
وقتی فهمیدیم چنین نمایشــی اجرا 
می شــود چندین روز  درصدد بودیم 
تــا بازیگرانــی را کــه در «هامون» 

بــازی کرده اند دعوت کنیم و دورهم به تماشــای 
این نمایش برویــم و نهایتا اعضای گروه «هامون» 
را روی ســن ببریم و دوباره پس از ســال ها از آنها 
تشــکر کنیم، اما گلایه ای که من داشتم این بود که 
آقــای رحمانیان و دیگر عوامــل این نمایش، هیچ 
محلــی به ما نگذاشــتند. انگار ما یک تماشــاچی 
معمولی هستیم که به دیدن نمایش شان رفته ایم. 
بچه هــای گروه «هامون» با ذوق وشــوق و پس از 
تحمل ترافیک تهران خودشان را برای تماشای این 
نمایش به تالار وحدت رســانده بودند، اما اتفاقی 
که انتظارش را داشــتند نیفتاد و مــن واقعا از این 
بابت تعجب کــردم. به هرحال بهانــه اجرای این 
نمایش، فیلم من بوده، اما روزی که ما به تماشای 
ایــن نمایش رفتیم هیچ اشــاره ای به حضور من و 
دیگر افراد گروه سازنده این فیلم نشد. انگارنه انگار 
که ما آنجا حضور داشــتیم. با ما طوری رفتار شد 
که بچه ها همه دمغ شدند و درواقع آن اتفاقی که 

باید می افتاد، نیفتاد. 
چطور  � را  «هامون بازها»  نمایش  به طورکلی   

ارزیابی می کنید؟ 
عوامــل این نمایش، زحمت زیادی کشــیده اند 
امــا «هامون» در این نمایش زیاد نمود پیدا نکرد و 
تصاویری که پشت ســر بازیگران می آمد ارتباطی با 
دیالوگ ها و صحنه هایی که اجرا می شــد، نداشت 
و ضعــف دیگر ایــن بود که صــدای آن تصاویر را 
هم نمی شنیدیم. انگار تصاویر کارکردی نداشتند و 

برای خالی نبودن صحنه پخش می شدند. 
 شما در جریان روی صحنه آمدن این نمایش  �

قرار گرفته بودید؟ از شما اجازه گرفته شده بود؟ 
متأسفانه خیر. نکته دیگری که مرا ناراضی کرد، 
همین بــود که من اصلا در جریان این نمایش قرار 
نگرفتم. به هرحال وقتی براســاس یــک اثر، اثری 
دیگر ساخته می شود، باید مؤلف آن در جریان قرار 
بگیرد، اما برای اجرای این تئاتر، هیچ تماسی با من 

گرفته نشد. 
مســتند  � حقیقــی  مانــی  آقــای  وقتــی   

از شــما اجازه  «هامون بازها» را می ســاخت، 
گرفت؟ 

بله. ما درباره آن مســتند کلی با هم حرف زده 
بودیم. مانــی حقیقی واقعــا کارگردانی توانمند و 
باهوش اســت. بعد از مســتند «هامون بازها» هم 
یک کتاب راجع به من نوشت و مستندی درباره من 

ساخت و واقعا بر کارهای من اشراف دارد. 
 در مقایســه فیلم و تئاتر «هامون بازها»، اثر  �

مقایسه  در  را  حقیقی  آقای 
اثر آقای رحمانیان چطور  با 

می بینید؟ 
«هامون بازهــا»،  تئاتــر  در   
چیــزی که به شــدت کــم بود، 
رد پای فیلم «هامون» اســت. 
نباید بفهمد «هامون»  تماشاگر 
چه بــوده که عده ای شــده اند 
چرایــی  بایــد  «هامون بــاز»؟ 
هامون بــازی شــخصیت ها در 
این تئاتر نشــان داده می شد. در 
طــول نمایش خیلی کم به این 
انگار  ارجاع داده شد.  مســئله 
این تئاتر برای خواصی ســاخته 
شــده بــود کــه وجب به وجب 
ســینمای ایران را می شناســند 
و خیلــی پیگیرانــه ســینمای 

ایران را دنبال کرده اند، درحالی که تماشــاگر عادی 
با تماشــای این تئاتر گیج می شــود. لازم بود در این 
تئاتر، اول «هامون» به بیننده معرفی شــود و بیننده 
دریابــد که چــرا این آدم هــا جذب چنیــن فیلمی 

شــده اند. درحالی که در ایــن تئاتر، انــگار نه انگار 
کــه «هامون» مســئله این شخصیت هاســت! این 
درحالی است که در خاطر دارم که در مستند آقای 
حقیقی، صدا و موسیقی «هامون» پخش می شد و 
تماشاگر می توانست بفهمد چرا این افراد، دیوانه وار 
«هامون» را دوســت دارند. در ضمــن، در نمایش 
با  رحمانیان شوخی هایی  آقای 
مانی حقیقی و اثرش می شــد 
کــه مــرا بســیار دلخــور کرد. 
مانــی حقیقی یکــی از بهترین 
امروز سینماست  کارگردان های 
و تا امروز آثــار درخور اعتنایی 
ساخته است. نباید به او حمله 
می کردنــد و او را بــه ســخره 
می گرفتنــد. این مــرا مأیوس و 
دلسرد کرد. چرا باید کارگردانی 
کــه یکی از بهترین هــای امروز 
سینماســت، در این تئاتر دست 
انداختــه می شــود؟ راســتش 
توقع داشــتم یک اثر داینامیک 
و هم تراز «هامون» روی صحنه 
ببینــم اما متأســفانه این توقع 

برآورده نشد. 
 به عنوان مؤلف «هامــون» فکر می کنید چرا  �

فیلم شما این همه شیفته سرسخت دارد؟ 
این فیلم نمونه بارز ایده ای اســت که می گوید 
سینما آینه ای است از اجتماع که آدمی خودش را 

در آن می بیند؛ سینمایی که برگردان 
زندگی آدمی اســت. بعــد از اینکه 
«هامون» ساخته شــد، خیلی ها به 
مــن گفتند تــو این فیلــم را از روی 
زندگی ما درســت کردی! این فیلم 
نظیر  بشــر  بنیادیــن  درگیری هــای 
مسئله زناشویی و جدایی ای که بعد 
بینشان صورت می گیرد را به نمایش 
می گذارد. این اضطراب و تشویشــی 
در حمید هامون نهفته است هم از 
غــم نان می آید و هــم اینکه گرفتار 
ایده های خاص اســت که  مشــتی 
پایمال شده اند، مردم ما به ویژه قشر 
دانشجو و روشنفکر را متأثر می کند. 
تماشــای  از  پــس  عبــاس میلانی 
«هامون» به من گفت، من هم وقتی 
داشــتم دوران جدایی از همســرم 
را تجربــه می کردم، این تشــویش و 
دلهره ای که در وجــودم نهفته بود 
را بــا رجوع بــه «ترس و لــرز» کیر 
بــودم. یک  التیام بخشــیده  که گور 
هم زمانی و تصادف جالبی رخ داده 
و آن هم اینکه من یک جای دنیا داشــتم این فیلم 
را با چنین حال وهوایی می ساختم و او همان وقت 
داشــته در جایی دیگر، همین مسیر را طی می کرده 
است. خیلی ها بعد از تماشای این فیلم با من قهر 
کردند، ازجمله رضــا براهنی که گفت تو این فیلم 
را از زندگی من برداشــتی و همــان وقت به فیلم 
شــدیدا حمله کرد. درحالی که مــن اصلا از زندگی 
او باخبر نبودم. درواقع «هامون» حدیث نفسی بود 
که توانســت در جامعه ما رسوخ کند و تعلیقی را 
نشان دهد که همه در حال تجربه کردن آن هستند؛ 
تعلیق ناشــی از ســرگردانی بین ایده های وسیع و 
آرمانی و واقعیت های زندگی روزمره و تضاد میان 
این دو. اینها مردم را در هر زمانه ای جذب می کند. 
این فیلم، بیست وچند ســال پیش ساخته شده اما 

نسل جدید هم دلباخته این فیلم هستند. 
 خودتان راز این ماندگاری را چه می دانید؟  �

وقتی یک اثر هنری به بطن زندگی افراد رسوخ 
کند و دغدغه های اگزیستانســیال داشــته باشــد و 
وضع وجودی بشــر را بیان کند، اثری خواهد شــد 

مختص همه زمانه ها و ماندگار می شود. 
 نسبت دغدغه های نســل جوان امروز را با  �

دغدغه های نســل جوان دهه ۶۰ که نمونه اش 
حمید هامون بود، چه می دانید؟ 

کمابیــش دغدغه ها یکی اســت. صرفا بســتر 
تاریخــی عــوض شــده اســت. مســائل زندگــی 
اگزیستانســیال کمــاکان همــان چیزی اســت که 
در زندگــی حمید هامــون دیدیــم. تجربه های او، 
تجربه هایــی هســتند که هرکســی در ســال های 
عمرش پشت ســر می گذارد. عشق و عاشقی و بعد 
جدایی و حرمان، تجربه ای انسان شــمول اســت، 
فارغ از جغرافیا و زمان. اینها، تجربه هایی است که 
زمان و مکان نمی شناســد. دقیقا مثل آنچه «لیلا» 
برای تماشاگرانش داشت. «لیلا» طوری در زندگی 
تماشــاگرش رســوخ می کند که تماشــاچی حین 
تماشای فیلم، فراموش می کند این یک فیلم است. 
همین طور «دایــره مینا» و «ســارا» و... این ویژگی 
آثاری اســت که دغدغه های وجــودی و وضعیت 

بشری دارند. 

روایت داریوش مهرجویی از  یک نمایش

«هامون بازها» تهی از «هامون»
زینب محسنى 

محمد رحمانیان سال ها پیش می خواســت «هامون بازها» را روی صحنه بیاورد و این اتفاق نیفتاد تا اینکه 
به تازگی این نمایش را با الهام از مســتند مانی حقیقی درباره فیلــم «هامون» داریوش مهرجویی بر صحنه 
تــالار وحدت آورد. داریوش مهرجویی و دیگر عوامل «هامون» به تماشــای این تئاتر نشســتند و آن را در 
قیاس با اثر خودشان، ضعیف دانستند. داریوش مهرجویی، کارگردان «هامون» پس از تماشای نمایش، در 
مصاحبــه ای نارضایتی اش از این اجرا را ابراز کرد و محمد رحمانیان پس از انتشــار مصاحبه مهرجویی، در 
نامه ای از او عذرخواهی کرد. او نوشــت: «آقای داریوش مهرجویی عزیز، متأسفم که نمایش «هامون بازها» 
را دوست نداشتید. در بقیه موارد هم حق با شماست. ما کوتاهی کردیم. امیدوارم عذرخواهی مرا بپذیرید. 
«هامــون» برای من همچنــان یکی از دوست داشــتنی ترین فیلم های جهان اســت...». در ادامه، روایت 

داریوش مهرجویی از این نمایش را در گفت وگو با «شرق» خواهید خواند. 

من و آقای تورج منصوری وقتی 
فهمیدیم چنین نمایشی اجرا 

می شود چندین روز  درصدد بودیم 
تا بازیگرانی را که در «هامون» بازی 

کرده اند دعوت کنیم و دورهم به 
تماشای این نمایش برویم و نهایتا 
اعضای گروه «هامون» را روی سن 

ببریم و دوباره پس از سال ها از 
آنها تشکر کنیم، اما گلایه ای که من 
داشتم این بود که آقای رحمانیان 

و دیگر عوامل این نمایش، هیچ 
محلی به ما نگذاشتند. انگار ما یک 

تماشاچی معمولی هستیم که به 
دیدن نمایش شان رفته ایم

شــرق: شهرداد روحانی، تعداد نوازنده های ایرانی را در مقایسه با 
جمعیت کشــور کم توصیف کرد و گفت اگر برخی از نوازندگان در 
چند ارکســتر فعالیت می کنند، به دلیل کمبود نوازنده اســت. این 
نوازنده و رهبر ارکســتر در نشســتی رسانه ای که صبح دوشنبه ۱۲ 
مرداد در برج میلاد برگزار شــد، گفت: «جمعیت کشــور ما جوان 
اســت اما نســبت به این جمعیت، همچنان موزیســین حرفه ای 
کــم داریم. مــن با نوازندگــی نوازندگان در چند ارکســتر موافقم 
چون نوازنده هرچه بیشــتر کار کند ، حرفه ای تر می شــود. البته در 
کشورهای دیگر آن قدر نوازندگان حرفه ای زیاد هستند که اصلا به 

آنها نمی رسد که بخواهند در چند ارکستر ساز بزنند».
او ســپس به کمبود نوازنده حرفه ای در ایران اشاره کرد: «اگر 
در ایران یک نوازنده در چند ارکســتر ســاز می زند، دلیلش کمبود 

نوازنــده حرفه ای اســت و ایــن موضوع اصلا بد نیســت مثلا در 
لس آنجلــس که من در آنجا زندگی می کنم ، ۱۰ ارکســتر حرفه ای 
وجــود دارد که تقریبا هر دو هفته اجرا دارند. این در حالی اســت 

که جمعیت لس آنجلس از ۱۲  میلیون نفر بیشتر نیست. آنجا یک 
دفتر هســت که تقریبا قطری به اندازه ۳۰۰ صفحه دارد و نامش 
کانون نوازندگان اســت. نــام حدود دو هزار نوازنده که وقتشــان 
آزاد اســت در آن دفتر ثبت شــده و اگر شما ضبط داشته باشید یا 
بخواهید ارکستری تشکیل دهید، با این نوازندگان تماس می گیرید 
یعنی آن قدر تعدادشــان زیاد اســت که اصلا نمی شــود در چند 

ارکستر ساز بزنند».
این رهبر ارکســتر افزود: «برای یک جمعیت ۸۰  میلیون نفری، 
این تعداد نوازنده که در کشــور داریم، خیلی کم اســت. در کشور 
چیــن دســت کم ۱/۵ میلیون نفر پیانیســت حرفــه ای وجود دارد 
و قطعا به همین تعداد، نوازندگان ســاز های دیگر هم هســتند». 

کنسرت روحانی قرار است ۱۵ مرداد برگزار شود.

شهرداد روحانی: 
کمبود نوازنده داریم
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